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این شما و این داستان ما 
هیولاها

فصل اول

ماجراجویی علمی،
کلاس فوق برنامه



بچه های کلاس علومِ کاربردی، لیا و اولیسِس را مسخره می کردند، چون 

فقط آن ها برای کلاس ماجراجوییِ علمی اسم نوشته بودند. راستش همه 

مطمئن بودند که حوصله ی آن دو نفر سرِ کلاس، در حد مرگ سرمی رود.

همون موقعی که حوصله ی شما 
سر کلاس ماجراجویی علمی 

سررفته، ما سر کلاس علوم کاربردی 
کلی دستگاهِ پیشرفته می سازیم؛ 

مثل این ماشین مافوق صوت.

دقیقاً، دقیقاً.

این ماشین شما واقعاً 
آخرِ تکنولوژیه.

بچه های کلاس روباتیکِ پیشرفته هم نمی خواستند از قافله عقب بمانند. 

لیا و اولیسِس مجبور بودند اظهارنظرهای احمقانه ی آن ها را هم تحمل 

کنند.

روباتیک پیشرفته 
کلاس آسونی نیست. 

همه ش داریم با روبات ها 
می جنگیم.

هفته ی پیش با چند 
تا روبات جنگیدیم. 
وضعمون رو ببین...

نمی دونید چقدر 
بهتون حسودی 

می کنیم!
آره، آره... 

حتماً خیلی 
9هیجان انگیزه! 8



لیا و اولیسِس از ته دل دوست داشتند برای هم کلاسی هایشان تعریف 

کنند که به سیاره ی ابدستان سفر کرده اند و با ابدستانی ها آشنا شده اند. 

ولی پروفسور آچومبه و روبیکس حسابی به آن ها سفارش کرده بودند که 

راجع به آن قضیه برای هیچ کس چیزی تعریف نکنند.

خبر ندارن ما 
چندمیلیون کیلومتر اون ورتر 

از این جا، کلی دوست و 
خبر ندارن ما با یه روبات رفیق داریم...

فضانورد دوستیم...

با  می کردند،  مسخره شان  هم کلاسی هایشان  این که  با  اولیسِس  و  لیا 

شوق وذوق رفتند سرِ کلاس پروفسور آچومبه. مطمئن بودند به ابدستان 

برمی گردند. ولی پروفسور جوری زد توی ذوقشان که انگار یک پارچ آب 

سرد رویشان ریخته باشد.

حرفش رو هم نزنید! شما 
به ابدستان برنمی گردید. 
نمی تونم جونتون رو به 

بی مسئولیتیه!خطر بندازم!

چی می گید پروفسور؟! 
جون ابدستانی ها در 

خطره، نه ما!

خیلی نامردیه...
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اولیسِس زده، خیلی  و  لیا  به  پروفسور روی حرفی که  نظر می رسید  به 

سفت وسخت می ایستد، ولی دخالت روبیکس اوضاع را کمی عوض کرد.

پروفسور! اجازه بدید یه چیزی 

بگم. بیب. اگه بریم ابدستان، 

من خودم مسئولیت همه چی 

رو می پذیرم و قول می دم کارها 
به خوبی پیش بره.

درضمن، اون دستگاه های 
جابه جاکننده ی آخرین سیستمی 
که ساختید، در مواقع خطر خیلی 

به دردمون می خورن. بیب.

ای روبات لعنتی!... 
شاید زیادی اطلاعات 
وارد حافظه ش کرده م.

چطور کار می کنن؟

جابه جاکننده ی چی؟
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جابه جاکننده هایی که پروفسور آچومبه ساخته بود، به لیا و اولیسِس و 

روبیکس کمک می کردند تا در زمان خطر بتوانند به سفینه برگردند.

توی ابدستان، اگه احساس خطر 
کردید، فقط کافیه جابه جاکننده 

رو فشار بدید...
این جوری هرجا 

باشید...

... مستقیم از سرندیپ 
سر درمی آرید.

گفت »توی ابدستان«! 
مچتون رو گرفتیم پروفسور! 

یعنی قراره بریم اون جا!

عالیه. بیب. می ریم 
پروفسور؟!

اگه همین الان 
جابه جاکننده رو فشار 

بدیم، چی می شه؟
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فصل دوم

در فضا



پروفسور نتوانست جلوی اولیسِس و لیا را بگیرد و آن ها بالاخره 

جابه جاکننده هایشان را فشار دادند. البته روبیکس هم همین 

کار را کرد. چند ثانیه بعد، سوارِ سرندیپ بودند و داشتند در فضا 

پرواز می کردند.

بدون شک...

من آدم 
بی مسئولیتی ام!

وقتی لیا سعی می کرد از روبیکس اجازه بگیرد تا چند دقیقه سفینه را 

هدایت کند، اولیسِس کف سرندیپ یک دریچه پیدا کرد.

نه، لیا! اجازه نمی دم 
سفینه رو برونی. بیب. 
اصلًا بذاریمش روی 

حالتِ خودکار.
آخه حوصله م 

سرمی ره!

روبیکس! این جا یه 
دریچه ست! می شه 

بازش کنم؟
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اولیسِس منتظر جوابِ روبیکس نماند. سرخود دریچه را باز کرد و از تعجب 

شاخ درآورد.

خیلی بزرگه! چطور 
همچین چیزی ممکنه؟ 

سرندیپ که خیلی 
کوچیکه!

تکنولوژیِ خلاقانه ای که 
پروفسور آچومبه توی ساخت 
این سفینه به کار گرفته، واقعاً 

شگفت انگیزه. بیب.

می شه رفت 
پایین؟

صبر کنید! 
تنهام نذارید!

فقط جاهای اصلی رو 
نشونتون می دم. بیب. 
اگه بخواهید همه جا رو 
ببینید، چند روز طول 

می کشه!

باورم نمی شه!



اولین جایی که دیدند، تالارِ بازی بود. آن جا به جز میز بیلیارد و پینگ پنگ، 

یک دستگاه عجیب وغریب هم دیدند که خیلی از آن خوششان آمد.

چه خفنه!
چیه؟

بازی پین باله. وقتی پروفسور 
آچومبه جَوون بوده، این 
دستگاه های بازی خیلی 

طرف دار داشته ن.

وقتی لیا بازی اش را تمام کرد، از تالار بازی رفتند به اتاق دیگری که پر از 

نمایشگر بود.

می شه تلویزیون 
ببینیم؟

غلطه. بیب. این 
نمایشگرها جاهای 

مختلفی از کره ی زمین و 
فضا رو نشونمون می دن.

این ابدستانه!

دقیقاً. بیب. 

ابدستانه.



امکانات باورنکردنیِ آن جا تمامی نداشت. اولیسِس و لیا دست شویی ها، 

اتاق نشیمن، باشگاه ورزشی، استخر و کتاب خانه را دیدند و درست زمانی 

که فکر می کردند قرار نیست از چیز دیگری متعجب شوند، روبیکس یک 

بار دیگر شگفت زده شان کرد.

این جا... 
جنگله!!!

دقیقاً. یه جنگل با مورچه ها 
و پرنده های کوچولو... و یه 
رودخونه پر از ماهی. بیب.

از باحال هم 
باحال تره!


